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 ؟یدار گاردی: بادیهجر
 !: يهیکل یهحمذعل

يذارد  یگوش چیه او !ًذیب یيذارد اها ه یچشم چیدارم، او ه گاردیباد کی هى
 !شًود یاها ه

  ی!ا حافظه چیبه ه ازیبذوو ي سپارد یرا به خاطر ه سیچ همه او
 دهذ، یرا خلق کًذ، فقط دستور به وجود آهذيش را ه یسیچ خواهذ یه یوقت

به چرخش زباو داشته باشذ! و  ازیکه ي ستیدستور از جًس کلمات ي ىیاها ا
  و!ذیشً یبرا یگوش

  د!شًو یاسرار را از افکار ساکت ه ىیتر یهخف او
 !خذاست او
 !هى است گاردی! او بادهالل  
  ت!شماس گاردیباد او
 هست!  ذویکش خذا با ايساو هثل يفس یهمراه !هست ىیبرتر او

 ...یشگیهم صذا، یآرام، ب



 


